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  چكيده  
و  توجه اذهان قرار گرفته است؛تمايز روح و نفس در قرآن و روايات به ندرت مورد 

. لذا شود ميبه عنوان دو كلمه مترادف در مصداق حقيقت انسان نگريسته  عمدتاً
قرآن و روايات مورد تحقيق  نوشتار حاضر، مقوله نفس و روح را در سه حيطة لغت،

هاي آن دو، كاربرد و  نمونه يبا استقصاهر بخش  و درقرار داده است  يو بررس
ا معين ساخته. در اين مقال با استناد به وجوه و دلايل قرآني و روايي و مصاديقشان ر

تمايز بين آنها مطرح  پرتو استقصاء انجام شده و درنيز بيانات لغويان و علماي تفسير 
براساس مباني نصوص ديني،  و محدثانمتكلمان  شود. حاصل آنكه اكثر مفسران، مي

؛ ليكن در تفكر فلسفي صرفاً ورزند ميصرار ا و روحبه تمايز هرچه بيشتر ميان نفس 
به عنوان حقيقت انساني عنايت شده؛ لذا آن دو را  و روحبه كاربرد مصداقي نفس 

. اگر جه مفسران و متكلمان در مواجهه با آيات و روايات مربوط به گيرند ميمترادف 
 و بابه طور پراكنده  زين ريتفس نيو ا. اند گماشتهروح، صرفاً به بيان مصاديق آن همت 

اين تمايز را در فرهنگ قرآني و  توان ميليكن همچنان تشتّت آراء انجام گرفته است، 
روايي مشاهده نمود. يكي از عوامل عدم توجه به اين تفاوت، پراكندگي در آراء اين 
گروه، قناعت نمودن به بيان اقوال صحابي و تابعين است و به ندرت به تحليل و 
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  طرح مسئله

در عين آشنايي ديرين با افكار انسان در غربت ناشناختگي و ابهام  و نفستعابير روح 
چيستند؟  و نفسانسان، روح مفارق از كالبد جسماني است؟ روح  آيا حقيقتاست. 

اگر آشنايي با آيات و روايات  خصوصاًيا دو امر مجزا؟  اند همسانآيا اين دو مرادف و 
  از كنار آن گذشت.  توان مينيز همراه آن شود، به آساني ن

 و دردر پرتو بررسي دقيق اين مباحث است  ينيو ععلمي  شناسي انسانارائة 
علم ، شناسي معرفت؛ لذا شود مياين ابهامات، حل معضلات ديگر نيز حاصل  ييبازگشا

عجين گشته است.  و روحاسلامي سخت با معماي نفس  ـ اخلاق و روانشناسي الهي
، و رواياتبودند حول محور قرآن  درصددمتكلمان اسلامي در آثار خود  مفسران و

را  شناسي انسانمعارف ناب وحياني را تفسير و تشريح نمايند و ديگر مباحث از جمله 
و  و نفسصميمانه، مسئله روح  هاي تلاشبا همه  . ليكنبازكاونداين تعاليم  در پرتو

وجوه اشتراك و تفاوت آنها، همچنان در غبار ابهام است. پراكندگي آراء و عدم تحليل 
در  خصوصاًدر آيات و روايات مربوط به روح و نفس، رسالت روشنگري مسائل آن را 

 .نمايد ميدنيايي كه همگام پيشرفت علم تجربي است بر ما ضروري 

  روح شناسي واژه .1

عربي و جمع  اي واژهروح از ريح مشتق شده است. روح يا ريح  به نظر لغت شناسان،
ارواح و اراويح است كه در فرهنگ لغت عرب به دو صورت قابل ملاحظه است 

معاني ذيل  و دردو طبق گزارش لغت دانان از يك ريشه است  و هر »الرُّوح و الرَّوح«
ـ 7ـ بوي خوش 6ـ نسيم و باد 5ـ رحمت 4 ـ رزق3فراخي  ـ2آسايش  ـ1 آمده است:

  .»نفست ه حيايما«ـ حيات و جان  8قوت و نيرو 
ـ 9الروّح: النَّفْس التّي يحيي به البدن  ».هو في الفارسيه جان«نويسد:  مي منظور ابن

از قول  العربلسان نيز در  .»ل خرََجت روحه، اَي نَفسْهيقا« :آمده لسان العربنفس، در 
ـ 10» الروح و النفس واحد غير انّ الروح مذكرّ و النفس مؤنث«انباري آمده كه:  ابن

ـ 14 ـ حضرت عيسي(ع)13ـ جبرئيل 12الهي  و كلامـ وحي 11(به فتح فا)  نـَفَس
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 قرشي، ؛371ـ 369، ص1412 ـ خواب (راغب اصفهاني،15مخلوقي برتر از فرشته 
  ).459ـ 455ص ،2ج ،1414 ابن منظور، ؛130ص ،3، ج1371
با بررسي معناي روح در معجم » التحقيق في كلمات القرآن الكريم«صاحب كتاب  

لطيف است كه از  امر جريان : معناي اصلي ماده روح، ظهور وگويد ميلغت شناسان 
نزول وحي و قرآن و  رحمت الهي و ارسال رسل و مصاديق اين معني جريان فيض و

  ).257، ص 4ج ،1360باشد (مصطفوي،  ظاهر قدسي الهي ميتجلي م احكام الهي و
و  و متحركدارد كه واژة روح به عنوان امري لطيف  بر آنمطالب فوق، دلالت 

روان، موجد حيات و نشاط و رحمت است. شايد بدين علت در زبان فارسي نيز روح 
اينكه جريان  ظبه عنوان روان خوانده شده و به قرآن و نبوت تفسير شده است به لحا

فرشتگان به عنوان موجودات  و چون. باشد ميفرهنگي در بشريت  حيات معنوي و
از آيات  يدر برخ، اند فيضهستي جريان دارند و واسطه  در سراسر يو نامرئلطيف 

  با عنوان روح ياد شده است.  ها آن
طور كه از معناي آن  : روح همانگويد ميچنانكه علامه طباطبايي در معناي روح 

عبارت است از مبدأ حيات و هستي كه قدرت و نيرو و توان و  شود ميبه ذهن تبادر 
). 197ـ 196ص ،19ج ق،1417 (طباطبايي، كند ترشّح مي ها انسانشعور و ادراك، بر 

كه در تمام هستي جريان  كنند ميايشان مفهوم و ماده روح را به حيات و قوت تعبير 
  .كند ميتفسير، معناي حقيقي روح را افاده  نيو همرد دا

  نفس  شناسي واژه. 2

و در ميان واژه دانان در  شود مياين كلمه در قالب انفس و نفوس و انفاس جمع بسته 
براي  كه زيچـ خود يك 3ـ حقيقت شيء 2ـ ذات 1 معاني ذيل استعمال شده است:

ـ قوه 9ـ خون 8ـ روح 7زخم،  ـ چشم6 ـ اراده5منشي بزرگ 4 برند ميتأكيد به كار 
ـ 14 بها گرانـ امر 13 و هواـ خروج نسيم 12ـ تركيب جسد و روح 11ـ جسد 10تمييز 

  ).233،ص6ج ابن منظور،؛  818ـ آب (راغب اصفهاني، ص16ـ برادر 15توسعه 
: اصل واژة نفس به معناي تشخص و تفرد از حيث نويسد مي» التحقيق«صاحب 

روح كه به عنوان مظهر افاضه، معنا شده غير از نفس است؛ و جعل ذات شئ است؛ لذا 
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به همراهي با بدن  و انساننفس به عنوان مرادف روح صرفاً يك مصطلح فلسفي است، 
تركيبي از هردوي آنها و جريان خون و تنفس كه موجب دوام حيات  ايو و جسد 

  ).197ص ،12ج ،1360 اوست، همگي از مصاديق نفس به شمارمي روند (مصطفوي،
: اصل گويد مي )35(انبياء: » كلُّ نَفسٍْ ذائقَةُ المْوت« علامه طباطبايي در ذيل تفسير

معناي نفس، نفس الشيء يعني خود شئ است كه همان مضاف اليه نفس است. مثل اين 
طوري كه بدون  شود: نفس الانسان يعني همان انسان و يا خود انسان به كه گفته مي
ف اليه براي نفس معنائي نيست؛ لذا اصل مادة نفس در تأكيد لفظي ملاحظه مضا

  .)285، ص14، ج1417طبايي، (طبا . بنابراين در هر چيز كاربرد داردشود مياستعمال 
كه خود لغت دانان هم بيشترين مرادف  شود ميبا تأمل در بيان معاني نفس معلوم 

چون خون و هوا از  يميو مفاه اند كردهو فرد و ذات استعمال  در شخصرا  يو معان
  به لحاظ قرابت با آن مورد توجه قرار گرفته است. و شخصلوازم موجود زنده 

  . روح در قرآن كريم3

 21 در قرآن در» روح«كه كلمه  شود ميبا مراجعه به قرآن و بررسي آيات آن مشخص 
راء و سكون  به ضم» الرُّوح«به فتح راء و سكون واو و » الرَّوح«مورد به دو صورت 
و  »و لا تيَأَسوا منْ روحِ اللّه« 87. صيغه اول در سوره يوسف، آيه واو، به كار رفته است

پس اگر او از » فَاما انْ كانَ منَ المقرََّبيِنَ فرَوَح و ريحانٌ و جنَّه نعَيم« 79سوره واقعه آيه 
. صيغة دوم يعني روح به ضم مقربان باشد در روح و ريحان و بهشت پر نعمت است

  راء و سكون واو به صورتهاي مختلف به معاني گوناگون تفسير شده است.
گويد: روح مورد اختلاف علما  مي »والرُّوح المْلائكةُ تنَزََّلُ«شيخ طوسي ذيل آيه  

واقع شده و از راويان چنين نقل قول نموده است: ابن عباس از روح در اين آيه، وحي 
اده كرده است. ربيع ابن انس، كلام االله و برخي، حيات نفوس، وبرخي، ارشاد و را ار

روح و «موعظه را كه موجب حيات مشرك و كافر است. وبرخي به عنوان رحمت 
و » يلقي الروح من امره علي من يشاء من عباده«، و گروهي به عنوان نبوت »ريحان

ي است و جبرئيل و گاهي بعضي روح حضرت عيسي(ع) كه خلقي از مخلوقات اله
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 (طوسي، اند نمودهمعناي هوا و باد و ملك يا موجودي بزرگتر از تمام موجودات تفسير 
  ).360ـ 359، ص 6بي تا، ج

 و الرُّوح يقُوم يوم«و » يسألونك عن الرُّوح«ذيل آية عموماً تفاسير روايي تشيع 
از جبرئيل و ميكائيل  تر عظيم اي شتهفربه نقل از فرمايش امام علي(ع) روح ». المْلائكه

طوسي،  ؛ 402و272ص  ،2، ج1367قمي، ؛ 676ص ،6ج ،1372(طبرسي،  دانسته شده
). همچنين به نقل از قتاده، 735ص  ،1409استرآبادي،  حسيني؛  515، ص 6بي تا، ج 

، 2ج كنند (سمرقندي، بي تا، مجاهد، سدي و ضحاك، روح القدس را جبرئيل تفسير مي
  ).71، ص1ي تا، جطوسي، ب ؛ 1238، ص 4، ج1419ابن أبي حاتم،  ؛ 292ص

) با نقلهاي مختلف قرآن، 52(شوري:» أَمرنِا منْ روحاً إِليَك أوَحينا«َنيز در آية  و
، 4، ج1380 دانند (سورآبادي، موجودي برتر از ملائكه مي يو گاهوحي و جبرئيل 

 ،1424 و مفيد، 33، ص24، ج1412 طبري، ؛ 62، ص 4، ج1373 لاهيجي، ؛2257ص
» طيَرا فيَكونُ فيه فَانَْفُخُ«). همچنين برخي در تفسير 265ص  قتيبه، بي تا، ابن ؛ 478ص 

و گيرند كه به عنوان جسم لطيف همچون باد  ) نفخ را به معناي روح مي49(آل عمران: 
كند (سمرقندي، بي  يو آن، غير از حيات است و جسم را به ارادة خدا زنده م هواست
  ). 46، ص 2طوسي، بي تا، ج ؛ 21، ص1تا،  ج

ـ عدم 2ـ تشتت آراء 1مفسران در ارائه تفسير روح با سه مشكل مواجه هستند: 
صرف نظر از اشتراك نظر مفسران در .ـ عدم استدلال بر رأي انتخابي3انتخاب رأي 

» روحي منْ فيه نَفخَْت«اي مواردي مثل روح الامين در مورد جبرئيل يا آيه  پاره
) در مورد انسان، در ساير موارد دچار پراكندگي آراء هستند. به طور مثال در 72(ص:
ـ 1: در آيات سورة اسراء، قدر، نبأ و معارج تفسيرهاي زير ارايه شده است» روح«مورد 

ـ مخلوقي 6ـ مخلوقي بزرگتر از فرشتگان، 5ـ عيسي، 4ـ جبرئيل، 3ـ قرآن، 2وحي، 
ـ 9ـ فرشتگان محافظ، 8اي بزرگ با اوصافي عجيب و غريب،  ـ فرشته7شبيه انسان، 

ـ ارواح بني 11كند،  اي كه ارواح را به اجسام وارد مي ـ فرشته10فرشته موكّل ارواح، 
، 5ج ق،1405ـ فرشتگان بزرگ (جصاص، 15نفس انسان،  ـ13ـ ارواح مؤمنان، 12آدم، 
، 21ق، ج1420 رازي،؛  315 و 11و  13، ص3ق، ج1415 حويزي، عروسي؛  3ص
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 زمخشري، ؛674، ص6، ج 1372طبرسي، ؛ 159، ص 3، ج1420 بغوي، ؛ 391ص
  ).690، ص2، ج1407

مستند اكثر اين اقوال، آراء تابعين و تني چند از صحابه است وكمتر به پيامبر(ص) 
الرُّوح منْ أَمرِ قُلِ «فقال سبحانه « چنانكه در مجمع البيان آمده: رسد، يا معصوم(ع) مي

أي من فعله و خلقه و كان هذا جوابا لهم عما سألوه عنه بعينه و علي هذا فيجوز » ربي
أن يكون الروح الذي سألوا عنه هو الذي به قوام الجسد علي قول ابن عباس و غيره أم 

  )675ص ،6ج ،1372(طبرسي ، »جبرائيل (ع) علي قول الحسن و قتاد
اند و تفسيري از روح  به نقل اين آراء متشتت و متضاد پرداختهاغلب مفسران تنها 

ارائه نداده اند كه بتواند سازگار با تمام موارد كاربرد اين واژه در قرآن باشد. برخي حتيّ 
سوره  4اند. به طور مثال، زمخشري در آيه  در موارد مشابه، تفاسير متفاوتي ارائه داده

» والمْلائكةُ الرُّوح يقُوم يوم«روح را جبرئيل و در » الرُّوحو المْلائكةُ تعَرُج« معارج
تر از فرشتگان تفسير كرده است. اين پراكندگي در تفاسير  ) به مخلوقي عظيم3(نبا:

 1412طبري،  ؛ 609و  691، ص 4، ج1407 (زمخشري، ديگر، به وضوح مشهود است.
  ).106، ص 5، ج1419 دمشقي، ابن كثير؛ 104ص 15و ج 321، ص1،ج

چنانچه بيان شد مفسران اسلامي آراء پراكنده وعموماً بدون استدلال در تفسير 
اند.  تفاسير، اساساً نظري ارائه ندادهآيات مربوط به روح دارند و در برخي از 

گاههاي بيان شده، همگي ناظر به مصاديق روح است. لذا در ارائه آراء ايشان به اين ديد
شدن رابطة روح و نفس لازم است معاني  تر روشن. اكنون براي شود ميده ها بسن نمونه

  كاربردهاي واژة نفس نيز مورد كاوش قرار گيرد. و

  كريم نفس در قرآن. 4

هاي مفرد و جمع و با اضافه به ضماير شخصي كاربرد فراوان در  اين كلمه در قالب
استخراج  مستعمل بدين ترتيبقرآن دارد. با ملاحظه آيات مربوط به اين واژه، معاني 

  شده است:
» نفَسْك في ما أعَلَم لا و نَفسْي مافي تعَلَم و«مانند  ذات و حقيقت شيء: - 1
  ) 116(مائده:



  103    تمايز روح و نفس در قرآن كريم و روايات

) 30(آل عمران: » نَفسْه اللَّه يحذِّركم و« : مثلمقام تأكيد خود و عين شيء در - 2
 زمخشري، ؛299و240، ص 8بي تا، ج (طوسي، )29(نساء: » أنَْفسُكم لاتَقتُْلُوا و«و 

  ) 59، ص1، ج1407
 حينَ الأْنَفُْس يتَوفَّي اللَّه« ) و93(الانعام: » أنَْفسُكم أَخرِْجوا« جان انسان: روح و ـ3 
  (همان). »42(زمر:» موتها
به روايتي از ابن عباس » موتها حينَ الأْنَْفُس يتَوفَّي اللَّه« شيخ طوسي ذيل آية 

كه روح مبدأ حيات حيوان و نفس منشأ عقل است؛ لذا نفس در خواب  شود ميمتوسل 
هر دو هنگام مرگ توفيّ  و نفس و روحشود و در بيداري برمي گردد.  توفيّ مي

  ). 299، ص 8و ج  32، ص 9، بي تا، ج (طوسي شوند مي
كلُِّ «و ) 189(اعراف: » واحده نَفْسٍ منْ خَلَقكَم الَّذي هو«تركيب روح وجسد:  ـ4

. در آية اخير مراد از نفس اول، شخص انسان و از )111(نحل:  »نَفْسٍ تجُادلُ عنْ نَفسْها
  نفس دوم، معناي مضاف اليه يعني معناي تأكيدي مراد است.

از تفاسير و تعابير مفسران وانديشمندان ديني چنين  :مراتب شخصيت انسان - 5
    :كه شخصيت انسان واجد مراتب و حالاتي است كه عبارتند از شود ميبرداشت 

  ). 53(يوسف:  »النَّفْس لأََمارةٌ بِالسوء إِنَّ«الف ـ نفس اماره 
  ).2(قيامه: »اللَّوامةِ بِالنَّفْسِ ولاأُقسْم« نفس لوامهـ  ب

  ).27(فجر: »المْطمْئنَّةُ النَّفسْ ياأَيتُها« ج ـ نفس مطمئنه
مفسران معنا و مادة اصلي نفس را ذات شيء قرار داده اند، لذا حقيقت و ذات  
انساني به جهت شرط و ايجادكنندگي  و روحد معناي نفس را افاده نمايد توان ميانسان 

در امرحيات، مصداق آن قرارگيرد چنانكه علامه طباطبايي به اين مسأله به عنوان 
. نكتة قابل توجه در اينجا اينكه ايشان كند ميمصداق كاربردي كه شايع شده، اشاره 

داند؛  استعمال معناي نفس در غير انسان يعني در نباتات و ساير حيوانات را جايز نمي
  مگر به حسب اصطلاح علمي. 

به يك واحد نباتي و يا به يك حيوان به لحاظ عرف نفس گفته  ايشان مي افزايند:
همچنين در قرآن نفس به معناي فرشته استعمال نشده چنانچه استقراء و  شود، نمي

). 285، ص14ج ،1417 (طباطبايي، كند بررسي آيات قرآن، اين حقيقت را ثابت مي
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ن كلمة نفس با كاربردهايي كه در قرآن دارد عموماً بر ذات وحقيقت شيئ به بدين سا
عنوان مضاف اليه نفس وشخص انسان درقالب تركيب روح و جسد دلالت دارد وكمتر 

  .باشد ميبر مفهوم مطلق روح به عنوان مبدأ حيات 

  كاربرد روح در روايات . 5

از معنا و موقعيت اين دو واژه، لازم است در ميان  تر روشنو  تر دقيقبراي شناخت 
متون روايي نيز كاوشي صورت گيرد؛ چراكه بيشتر انديشمندان هم از روايات 

به متون كهن در زبان  و كمتر اند آوردهپيامبر(ص) و امامان(ع)، شاهدي بر اقوال خود 
س و روح، اين جستجو ، و نيز براي شناخت تمايز ميان نفاند پرداختهنظم  عربي از نثر و

  .باشد ميضروري 

  جوهر مستقل از بدن ،روح .1ـ5

اللَّهم إِنْ كنتْ : «در دعاي مكارم الاخلاق آمده: مستحب است مريض در دعايش بخواند
 منكْ لَهم سبقَت منْ أَرواحِ في روحي فَاجعلْ هذَا مرَضي في روحي لقبَضِ أَمرَضتْنَي
» الحْسنيَ منكْ لهَم سبقَت كالَّذينَ أوَلياء باعدت كما النَّارِ منَ باعدني و الحْسنيَ
و روح است كه در بهشت يا جهنم  شود مي). روح انسان قبض 389، ص1370(طبرسي،

  بدن است.  از و مستقلقرار مي گيرد، همچنين روح مذكور در اين حديث، مفارق 
إِنَّ المْؤْمنَ إِذَا نَام خرََجت منْ روحه حركَةٌ « (ع) است كه:يثي از امام صادقدر حد

ممدودةٌ صاعدةٌ إِلَي السماء فكَلَّما رآه روح الْمؤْمنِ في ملكَوت السماء في موضعِ التَّقدْيرِ 
ا ركلَّم قُّ وْالح وبيِرِ فَهالتَّد و وحر دعتَص و لَه لَامٍ فَقُلْتأَضغَْاثُ أَح وضِ فَهي الأَْرف آه

ء في بدنه فَقَالَ لَا لَو خرََجت كلُّها  المْؤْمنِ إِليَ السماء قَالَ نعَم قُلْت حتَّي لَا يبقيَ منْه شيَ
ت فكَيف يخرُْج فَقَالَ أَ ما ترََي الشَّمس في السماء ء إِذاً لمَات قُلْ حتَّي لَا يبقيَ منْه شيَ

في موضعها و ضوَؤهُا و شعُاعها في الأَْرضِ فكَذَلك الرُّوح أصَلُها في البْدنِ و حرَكتُها 
  .)145ص ق،1400 (صدوق، »ممدودة

به  ،روحشخوابد يم مؤمن شخصوقتي  شود ميروح هنگام خواب از بدن جدا 
 تدبير و تقدير جاي كه آسمان ملكوت در مؤمن روح را آنچه و كند ميآسمانها پرواز 
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آيا  پرسد مياست. سائل  كاذب ،نديب يمزمين  در را آنچه و است درست ،نديب يم است
است.  مرده كه چيزي از روح نماند اگر : نه!فرمايد مي؟ امام ماند ميبدن، بدون روح 

در عين حال بدن فاقد روح  چگونه روح خارج شده است و پس پرسد ميسائل 
پرتو و  و آسمان است در خود جاي در : نديدي خورشيدفرمايد ميامام  نيست؟

گستره فعاليت  قدرت و يول است تن در زمين، همينطور روح، اصلش شعاعش در
  دارد. 

در  صيو تشخه قوة تميز ك اند كردهاز امثال اين روايات مفسران و محدثان استفاده 
و روح به عنوان حيات در بدن تا زمان  شود ميانسان هنگام خواب تعطيل يا قبض 

. با توجه به روايت فوق، روح اند ناميدهآن قوة تشخيص را نفس  مرگ باقي است و
بيداري و حتي بعد از مرگ بدن، فعاليت دارد و همچون  مستقل از بدن در خواب و

إِنَّ للجْسِمِ ستَّةَ أَحوالٍ الصحةَ و «: فرمايد ميجسم نيازهايي دارد، چنانكه امام علي(ع) 
م ا وهْلما عياتُهَفح ك الرُّوحكذَل اليْقظَةََ و و مالنَّو ياةَ وْالح و توْالم و رَضْا الملُهها جتُهو

، 1398(صدوق، » هاو مرَضُها شكَها و صحتُها يقينُها و نَومها غَفْلتَُها و يقظَتَُها حفظُْ
  )300ص،

خواب  و نيازمند غذا و شود ميبيماري عارض  همانطور كه در جسم صحت و
رخي روايات . در بباشد ميهمسنخش   است تغذيه روح و سلامت آن  مرهون  امور

آنها از ابدان بيان شده است كه با ابداني ديگر  ييو جدانحوة زندگي ارواح بعد از مرگ 
كه روح انساني  ديآ يبرم. از روايات مربوط به روح برند ميبه سر  جهنم ايدر بهشت 

و ظاهر شده ونحوة زندگيش مشخص ا پس از متلاشي شدن جسد، نتايج اعمالش بر
 بثِقلَِ مرتَْهنَه الأَْرواح و قُوتها بعد نخَرَه والعْظَام« :فرمايد مي م علي(ع)گردد؛ چنانكه اما مي

 در ارواح و شوند مي پوسيده هاي اجساد ) استخوان111ص  ،1414(سيد رضي،  »أعَبائها
 قينپنهان ي اسرار به آن زمان در :فرمايد ميدر ادامه حديث  و .گناهانند بار سنگيني گرو
  كنند (همان). مي

اين حديث، حكايت از اوج مرتبه ادراك و زندگاني ارواح انساني بعد از مرگ 
  دارد.
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  روح به عنوان مخلوق الهي .5-2

 إنّ« فرمايد ميايشان  و پرسند يم »الروح عن يسئلونك« از امام صادق (ع)در مورد آية
 من خَلق الروح جوف. وإنمّا له ليس الذّي الشئ والصمد صمد، أحد وتعالي تبارك اللَّه

(نمازي شاهرودي،  »المؤمنين و الرسل قلوب في اللَّه يجعله تأييد و قوه و بصر له خلقه،
سورة اسراء است كه روح مخلوق  85آية  ). روايت درصدد تفسير206ص ،4ج ،1418

  خداست نه اينكه جزئي از خداست. 
 عنِ يسئَلُونكَ و قَوله عنْ سأَلتُْه قَالَ ع أَحدهما عنْ بصيرٍ أبَيِ عنْ، العْياشي«نيز 

 منَ هي قَالَ هي ما و قُلْت النَّاسِ و الدواب في الَّتي قَالَ ربي أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ
لكَُوتْنَ المه مرُيعني روح انساني، مخلوق الهي 42ص ،58ج ،ق1404 (مجلسي، »الْقد .(

است كه از عالم ملكوت است و پرداختة قدرت الهي است و موجب حيات هر جاندار 
است و از سنخ عالم ماده نيست. تعبير ملكوت هم حامل جسم لطيف در ديدگاه و 
مباني متكلمان است وهم قابليت اخذ تجرد براي تفكر فلسفي را واجد است. البته روح 

 عنوان موجود مخلوق در مورد جبريل و مخلوقي برتر از فرشتگان نيز آمده استبه 
 ،1404 مجلسي، ، 583، ص3، ج1416 بحراني، ؛ 694، ص1، ج1418 كاشاني، (فيض

  ). 206ص ،17ج 

  روح امري ذو مراتب. 5-3

در ميان روايات مربوط به روح، برخي احاديث، از انواع روح به نسبت مراتب 
كه عبارت است از پنج روح به ترتيب: روح القدس، روح  گويد ميسخن  ها انسان

 خداوند! فرمود: جابر صادق (ع) الايمان، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. امام
 ثَلاثَه أَزواجاً كنُتُْم و« است به همان سه گونه اشاره آيه اين آفريده و گونه سه را مردم

حابَفأَص نَهميْما الم حابَأص نَهميْالم و حابَأص هَشئْمْما الم حابَأص هَشئْمْالم و 
  ). 52 ص ،25 ، جق1404 (مجلسي، »المْقرََّبونَ أوُلئك السابقُِونَ السابِقوُنَ

 قرار روح پنج آنها در كه مردم اند ميان از برگزيدگان و اكرم(ص) پيامبر سابقون
 و روح اند. شده مبعوث پيامبرى و به مقام نموده تأييد را ايشان القدس روح و داده
 نيرو خدا اطاعت بر روح آن القوه كه با و روح ترسند مي خدا از آن كه بوسيله ايمان
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 و بيزارند معصيت از و شوند به امور حلال مشغول مي آن با كه شهوت روح و گيرند مى
هستند،  يمين اصحاب كه مؤمنين و آيند مى و روند مي كه داده قرار حركت روح آنها در

فاقد روح القدس اند اما واجد مراتب ديگر از ارواح هستند؛ ولي شخص كافر فاقد 
  روح القدس و روح ايمان است. 

 و الأْنَبْيِاء في قَالَ (ع) محمد بنِ جعفرَِ اللَّه عبد أبَيِ عنْ« گويد ميدر حديث ديگر 
اءيصَالأْو هسَاحٍ خموأَر وحنِ ردْالب و وحسِ رُالقْد و وحر هُالْقو و وحر هوالشَّه و وحر 
 روح و الْقُوه روح و البْدنِ روح الْقدُسِ روح أَفْقدَها أَرواحٍ أَربعه المْؤْمنينَ في و الْإِيمانِ

و هوالشَّه وحانِ رالْإِيم ي والكُْفَّارِ ف احٍ ثَلاَثَهوأَر وحنِ ردْالب وحر هُالْقو و وحر هوالشَّه ثُم 
 روح و الرُّوح بكِبَيِرَه فَارقَه عملَ فَإِذَا بكِبَيِرَه يعملْ لَم ما الجْسد يلَازمِ الْإِيمانِ روح قَالَ

  ). 54ص،25 ج (همان،» بكِبَيِرَه أبَدا يعملُ لَا فَإنَِّه فيه سكنََ منْ الْقدُسِ
روح القدس منحصر به انبياء بوده و با همراهي آن، نبي يا  شود ميچنانچه ملاحظه 

. روح الايمان از آن مومنين است وتا زماني كه شخص شود ميامام هرگز مرتكب خطا ن
اثر طغيان از اوامر الهي از او خارج  و درمعصيت نشده همراه اوست  مومن مرتكب

، ولي روح القوه و روح الشهوه و روح المدرج يا روح البدن همواره با انسانهاي شود مي
  .عادي هرچند كافر وجود دارد

  جنس روح و كيفيت نفخه الهي .5-4

: فرمود است؟ خون از غير روح شخصي از امام صادق(ع) پرسيد روح چيست؟ آيا
 جسم از خون رطوبت و است خون از اش ماده دادم، توضيح آنچه بر بنا روح آرى!
 منجمد زياد. اما وقتي كه خون خنده و خوب صداى و چهره همچنين صفاى و باشد مى
: فرمود روح قابليت وزن دارد؟ شخص پرسيد آيا .كند مى مفارقت از بدن روح شود
 پر مشك دمند مى آن در وقتى. دمند مى مشك و خيك در كه است بادى مانند روح
شود كاهش نمي  خارج و وقتى هم كه افزايد او نمى وزن به باد دميدن اين اما شود مى
  ). 218ـ 217ص  ،4 ج (نمازي شاهرودي، يابد

 و نيز درحديثي، مادة اصلي روح وكيفيت نفخ روح در انسان تبيين شده كه روح
 هر و يعني باد است ريح از آن نام كه زيرا اند ناميده روح را آن و چون باد متحرك است
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 آن آثار جريان و بدن اجزاى همه در حركت سرعت در روح چه اند؛ جنس يك از دو
 به خود را آدم روح خدا و عالم، اجزاى در است باد جريان همچون اعضاء جميع در

 و را خانه خود برگزيده كعبه چنانكه برگزيده روحها ساير بر را آن كه زيرا داده نسبت
 كه فرموده است) ع(ابراهيم كه خود رسولان از رسولى باب در و من. خانة كه فرموده
 اويند به عنوان مخلوقات داده نسبت به خود خدا آنچه از اينها امثال و من خليل

). در حديثي ديگر كيفيت نفخ روح بيان شده كه اين كار به 28 ص، 58 ج (مجلسي،
   ).172ص ق،1398(صدوق،  الهي بوسيله فرشته انجام مي گيرددستور 

كه در تجويف چپ قلب  كنند ميحكما و اطبا اين روح را به روح بخاري تعبير 
 مستقر است و با رگها در تمام بدن جريان دارد و حيات حيواني بدان وابسته است

تشريح روح  ). به نظر مي رسد امثال اين گونه روايات در377ص ش،1385(صليبا، 
بخاري مي باشند و لذا مفسر و متكلم از آن، ماديت روح را نتيجه مي گيرد. البته بايد 

  توجه داشت كه احاديثي هم وجود دارد كه به ملكوتي بودن روح اشاره دارد. 
 يسأَلونكَ«كه روح در آيه  كند ميدر تفسير لاهيجي آمده كه ابوبصير از امام سؤال 

: روح آن چيزي است كه در حيوان و درآدمي فرمايد مييست؟ حضرت چ» الرُّوحِ عنِ
 فرمايد مي: حقيقت آن چيست؟ حضرت گويد ميموجب قوام بدن آنهاست. ابوبصير 

  ). 845ص ،2 ج ،ش1373 لاهيجى، روح از عوالم قدس و لطافت است (شريف
مضمون اين حديث، روح را هم براي حيوان و هم براي انسان در نظر مي گيرد كه 

. در اين شود ميمبدأ و نيروي حياتي براي آنهاست و ابدان، بدون آن مرده محسوب 
حديث، عالم قدس و لطافت مبهم است و تجرد و جسم لطيف هر دو را بر مي تابد. 

 »بها الشمس شعاع اتّصال من اللهّ بروح اتّصالاً لأشد المؤمن روح إنّ« نيز حديث
بعد  روح و سابق اين گونه احاديث، كينونت ) كه از166ص ،2ش، ج1362(كليني،

و بعد ملكوتي براي فيلسوف و متكلم، دومعناي مجرد  ملكوتي آن استخراج شده است،
وجسم لطيف مأخوذ است. اين دو قرائت  از عوامل تمايز روح و نفس است. به اين 

ري ملكوتي(خواه جسم لطيف يا ب كه يكي از نفس يا روح قوة تشخيص و امترتي
  .) و ديگري مادة بخار گون كه ماية حيات بدن است، بيان داردمجرد
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  حيات روح قبل از جسد. 5-5

به حيات ارواح قبل از انتقال آنها به ابدان اشاره دارد؛ » الست«و » ذر«احاديث عالم 
 بأَِلْفيَ َالأَْجساد قبَل الأَْرواح خَلَقَ تعَاليَ اللَّه إِنَّ«: آورندچنانكه از معصوم(ع) مي 

 »هاهنَا اختَْلفَ هنَاك تنََاكر مهما و هاهنَا ائتَْلفَ هنَاك تعَارف َفمَهما الْهواء ٍفأََسكنَها عام
) در اين روايت، روح قبل از جسد موجود است وكيفيت 41ص ،58ج ،1404 (مجلسي،

» ذر«به نحوة زندگي عالم قبل از دنيا يعني عالم  ها انسانزندگي او و ارتباطش با ديگر 
  برمي گردد. 

سود  و نفساز اين گونه روايات در تمايز روح  و نفسقائلين به افتراق روح 
 رادو ارواح خداعزوّجلّ(ص)آمده: جسته اند؛ چنانچه در حديث ديگري از رسولخدا

 سلام برمن تا داد فرمان و به آنان آويخت عرش رابه وآنها ازاجسادآفريد پيش هزارسال
 اطاعت وازمن كرد سلام برمن مردان، از كه كسي نخستين ببرند، فرمان من واز .كنند
  ). 114، ص1413(مفيد،  بود طالب(ع) ابي بن علي روح نمود

مانند شيخ مفيد حيات عيني ارواح در عالم ذر را نمي پذيرند وآن را برخي از علما 
).به نظر مي رسد شيخ 81، ص2، ج1414همسان تناسخ مي خوانند (صدوق و مفيد، 

مفيد با مشاهده كثرت اين نوع احاديث در ارواح مربوط به پيامبر(ص) و ائمه 
در بيان شأن و مقام اهل  معصوم(ع) استثناء قائل شده است؛ لذا حديث فوق الذكر را

بيت(ع) بيان نموده است و حيات سابق ارواح را صرفاً به آن حضرات اختصاص داده 
  است.

  . روح و نفس؛ دو امر مجزا در انسان5-6

شود كه انسان واجد سه امر روح، نفس  با مطالعه در فرهنگ احاديث، ملاحظه مي
عنوان قوه متعالي و ادراك و بدن است و چنانچه گذشت، يكي از روح يا نفس به 

انساني است و ديگري موجد حيات و حركت است. قوه تشخيص در حالت خواب از 
شود ولي نيروي حيات تا زمان موت در انسان فعاليت دارد. برخي از  انسان توفي مي

سلْطَاناً فسَلْطَانُها  إِنَّ اللَّه تعَالىَ خَلَقَ الرُّوح و جعلَ لَها فَقَالَ(ع)«ِاين احاديث عبارتند از
 النَّفْس فَإذَِا نَام العْبد خرََج الرُّوح و بقي سلْطَانُه فيَمرُّ بِه جيِلٌ منَ المْلَائكةَِ و جيِلٌ منَ
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ؤْيا الكَْاذبةِ فمَنَ الجْنِِّ فمَهما كَانَ منْ الرُّؤْيا الصادقَةِ فمَنَ المْلَائكَةِ و مهما كَانَ منَ الرُّ
  ). 41،ص 58، ج1404(مجلسي،»  الجْنِ

در اين حديث عناصر سازندة انسان علاوه بر بدن، نفس و روح نيزمعرفي شده 
است. علامه مجلسي در شرح و بيان روايت مي گويد: منظور ازنفس دراينجا يا روح 

براي آنست كه متعلق بخاري حيواني است يا نفس ناطقه انساني وسلطنت آن در روح 
  منقطع شود (همان).به تن است. وچون روح حيواني نابود شود پيوند نفس ناطقه ازتن 

 اين بيان هم روح به طور مستقل مد نظراست وهم نفس؛ كه روح درحيطه و در
 ماند ميشود و نفس باقي  سلطنت نفس است و روح در هنگام خواب از بدن خارج مي

به بدن تحت سلطة نفس است ولذا نماينگر دو چيز در و اين روح به جهت تعلق 
إنّ اللّه لا يكرم روح « وجود انسان است. ابو حمزه ثمالي از امام صادق(ع) نقل مي كند

، 2، ج 1367(قمي، »كافر و لكن يكرم أرواح المؤمنين و إنمّا كرامه النفس و الدم بالروح
  ). 233، ص 1420ابوحمزه ثمالي،؛  22ص 

  نفس در روايات. كاربرد 6

  كاربرد و استعمال واژة نفس به ترتيب ذيل، استقصا شده است:

  . نفس به عنوان امر مذموم6-1

مطالعه نفس در روايات نشان مي دهد كه نفس در شرايطي مورد طعن وذم قرار گرفته 
» بِالسوءإِنَّ النَّفْس لأََمارةٌ « است. البته در قرآن نيز اين نوع خطاب به نفس وجود دارد

  ). 53(يوسف:
شود كه هرگاه نفس مورد عتاب واقع شده به  در يك استقصاء واستقراء ملاحظه مي

جهت تعلق او به جنبة دنيوي وامور كم ارزش است كه به طبيعت جسماني وسير نزولي 
انسان نظر دارد و عمدتاً به عنوان هشدار وآسيب شناسي تكامل انسان دلالت مي كند و 

در تمايز روح و نفس مورد توجه قائلين بدان بوده است. به عنوان نمونه  همين امر
از امام  ). و220،ص1382(پاينده،  »أعدي عدوك نفسك التّي بين جنبيك« احاديث

 »منْ أهَانَ نَفسْهأ َكرَمه اللَّه«و » إِليَكنَفسْك أَقرْبَ ُأعَدائك « علي(ع) نقل است كه
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). مأثورات اديان، بزرگترين مانع در ترقي وعروج انسان 234و239، ص 1366(آمدي، 
  را نفس او، در سير به سمت حيوانيت وبعد طبيعي او معرفي مي كنند. 

  . نفس به عنوان جسم و جسماني6-2

، 1367(شيخي،  »ثبات النّفس بالغذاء، وثبات الروّح بالغني« فرمايد ميامام علي(ع) 
است و از آنجا كه انسان مركب از جسم و روح نفس در اينجا مقابل روح  ).58ص

است نفس در حديث فوق به جسد برمي گردد. همچنين در روايت ديگر پايندگي 
ثبات النفس « جسد در تغذيه و حيات روح در فنا و انتقال از اين دنيا معرفي شده است

  ). 75، ص 1424(مشكيني،  »بالغذاء، وثبات الروح بالفناء

  عنوان شخصيت انساني . تكريم نفس به6-3

احاديث در تكريم مقام نفس بسيار است كه در اين احاديث، شخصيت انساني مد نظر 
 ،2ج ،1404 (مجلسي، »منْ عرَف نَفسْه فَقدَ عرَف ربه قَالَ النَّبيِ(ص):« است مانند

). مقام و شرافت نفس به گونه اي است كه شناخت آن همسنگ شناخت خداوند 32ص
 )136، ص1366(آمدي، » عجبِت لمنْ عرَف نَفسْه كيف يأنَْس بدِارِالْفنََاء« نيز ت. واس

يعني ارزش نفس چنان والاست كه شناسندة آن خود را در امور دني هدر نمي كند و 
  ).232ص(همان، » علْمٍ هو معرِفَةٍ والمنْ عرَف نَفسْه فَقدَ انتَْهى إِلىَ غَايةِ كُلِّ «

إِنَّ النَّفْس لجَوهرَه ثمَينَه منْ «و سرانجام قضاوت عيني در مورد نفس اين است كه 
يتجَاذبَانِ النَّفْس   الخْذْلَانُ و  التَّوفيقُ« ) و231ص (همان،» صانَها رفعَها ومنِ ابتذََلَها وضعَه

) نفس به عنوان شخص انساني صرفاً در 232ص (همان،»  فأََيهما غَلَب كَانَت في حيزهِ
  شود. هاي لحظه به لحظه ساخته مي مسير گزينش

  . نفس معادل روح انساني6-4

از آنجا كه نفس به حقيقت هرچيز اشاره دارد وحقيقت انسان در روح و بدن اوست؛ 
لذا نفس در برخي مواضع، معادل روح و عموماً در قالب تركيب روح وبدن استعمال 
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أَنْ تَطْلبُه فَإِذَا ظفَرَ   الحْرَامِتسَخُو نَفْس العْبد عنِ   أَنْ السخَاء(ع):  قَالَ أبَوعبداللَّه« شود مي
ي طَاعف قَهْنفأَنْ ي هْنَفس تلَالِ طَابْلَّبِالحج زَّ وع 256، ص1403صدوق، ( »ةِ اللَّه.(  

نفس درروايت فوق در دو موضع آمده در اولي، تأكيد لفظي و در دومي، معناي 
جان و روح را افاده مي كند. ونيز در اين روايت، روح و نفس هردو به عنوان شخص 

  قبَلَتمَت نفَْس منَّا إِلَّا و تدُرِكُه السعادةُ  لَم« انسان مطرح است. و در روايتي ديگر آمده
  ). 392ص ،1403 (صدوق، » نَفسْه  تخَرُْج  أنَْ

كسي از ما نمي ميرد، مگر اينكه سعادت را درك كند در  :فرمايد ميامام صادق(ع) 
ت اينجا نفس اول، براي شخص انساني و نفس دوم، مرادف روح است كه از بدن مفارق

  شود.  مي كند و چون همراه بدن است با واژة نفس تعبير مي
  خرََجت فَإِذَا« همچنين نفس در حديث ذيل به عنوان معادل روح دلالت دارد

ْالنَّفس   دسْنَ الجمرَضعَا  فيهَليع ُلهَرَةَ فتَغُسخĤْال فتَخَتَْار دسْي الجف يه و هَليع رِضا عَكم 
ر تخرََج ريِرِهلىَ سع عضو و هي أَكْفَانف رِجفَإِذَا أُد هقَلِّبنْ ييمف هتُقَلِّب و لُهَغسنْ ييمف هوح

 احوأَر تَلْقَاه ماً وُمِ قدي الْقَودنَ أَييي بشَينَتمنؤْمْونَ الملِّمسي هَليع شِّروُنَه وبي « 
شود و ذات و  ). از آنجا كه نفس به ذات الشيء تعبير مي130، ص3،ج1362ني،(كلي

حقيقت انسان علاوه بر روح، جسم او نيز مي باشد، بنابراين نفس زماني براي انسان به 
كار مي رود كه روح و كالبد انساني همراه هم باشند ولي زماني كه روح فارغ از بدن 

  شود.  مياست به همان نام يعني روح خوانده 
توان اين خط و سير را ملاحظه نمود. چنانچه  در نگاه به آيات و روايات نيز مي

إِنَّ اللَّه تبَارك وتعَالَي  قَالَ أبَوعبداللَّه(ع)«َ گذشت در رواياتي كه به عالم ذر اشاره دارد
) اما همينكه به 320، ص26ج ،1404(مجلسي، »خَلَقَ الأَْرواح قبَلَ الأَْجساد بأِلَفْيَ عام

لَا تكَلنْي إِليَ نَفسْي « بدن دنيوي تعلق مي يابد با واژة نفس مورد خطاب قرار مي گيرد
   ).345ص 3،ج 1362(كليني،  »طرَْفَه عينٍ أبَدا

 سأَلْت« شود باز بعد از جدايي از بدن در عالم برزخ با واژة روح به انسان اشاره مي
في حجراَت في الجْنَّةِ يأْكلُُونَ منْ طعَامها و   فَقَالَ  المْؤْمنينَ  أَرواحِ  عنْلَّه ع أبَا عبد ال

). و همين انسان كه در عالم برزخ با روح به 244، ص3همان،ج( »يشرْبَونَ منْ شرََابِها....
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با نفس مورد  اش شود، به محض برپايي قيامت و تعلق به بدن جسماني او اشاره مي
  ).48(بقره:  »تجَزي نَفْس عنْ نَفْسٍ شيَئاواتَّقُوايوماً لا«خطاب قرار مي گيرد 
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شود كه آيا روح همان نفس است؟  در اين قسمت به بررسي اين مسأله پرداخته مي
هايي به اين  گروهاگر روح مغاير با نفس است منظور از آن چيست؟ و چه كساني يا چه 

اند و با چه انگيزه اي به اين نظريه سوق يافته  نظريه متمايل و چه دلايلي ارائه نموده
اند؟ استعمال روح به عنوان مرادف نفس مورد مخالفت برخي متفكران است و اين 
ترادف را ناشي از اخذ فرهنگ فلسفي يونان مي دانند، چنانچه در گفتار مؤلف 

  ).197ص ،12ج ،1360(مصطفوي، ين آمده استنيز چن» التحقيق«
البته صرف اين انگيزه، تمايز آن دو را نتيجه نمي دهد، بلكه تفاوت مباني و 
رويكردهاي مختلف كلامي و فلسفي زمينه اين تمايز بخشي را تقويت نموده است. از 

د و هر توان تمايز روح و نفس را از آراء معتقدين به تمايز، استنباط نمو چند جنبه مي
  شود. چند اين تمايز، تباين كلي را منجر نمي

  تعالي روح استقلال و .7-1

قائلين به تمايز روح و نفس، روح را پديده اي ملكوتي و واجد حيات برتر مي 
دانند، و نفس را امري مادي و متكون در نشأة عالم مادي تصور مي كنند. روح فارغ از 

ار گرفته، به عنوان نفس استعمال شده است، و جسم بوده و آنگاه كه در قالب بدن قر
استعمال مرادفيِ آن دو به خاطر اين است كه روح حقيقت انسان است و نفس به 

شود؛ لذا روح را گاهي مرادف نفس خوانده اند اما در واقع  حقيقت هرچيز اطلاق مي
  روح، بعد متعالي است. 

روح را در بالاترين مرتبه اش، عرفاي اسلامي و به تبع ايشان، ملاصدرا درمواضعي 
عقل اول يا عقل فعال مي خواند. اين روح يا عقل، مخلوق در زمان نبوده بلكه جزء 

سوره  85صقع ربوبي است و وابسته به عالم ربوبي است. وي اين نظريه خود را با آية 
 ،1361 و 294ص ،6، ج1981(شيرازي، تأييد مي نمايد» قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي«اسراء 



  18ياپي، پ1395 بهار و تابستان دوم،، شمارة نهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      114  

). بنابراين مرتبة تعالي در روح، تمايز بخش آن از مرتبه داني يعني نفس است. 235ص
اين امر در روايات مربوط به عالم ذر نيز بيان گرديد وقائلين به عالم ذر به اين تمايز 
اصرار دارند.در انديشة مفسران ومتكلمان بر حسب روايات، نفس شعاعي از نور روح 

  ).22،ص2، ج1367(قمي، »إنمّا كرامه النفس و الدم بالروح« است تلقي شده
). 58،ص1380(شيخي، » بالغني ثبات الروّح ثبات النّفس بالغذاء و«  گذشت كه

مدافعان نظرية تمايز روح و نفس مي گويند: نفس عبارت است از مجموعه اي از آثار و 
يد، ولي روح عبارت است از افكار و اعمالي كه آدمي در طول حيات خود ظاهر مي نما

حيات و پرتويي از نور الهي كه نفس براي آراستگي خود از اين شراره قدس، كمكهاي 
  ). 366، ص 1386(زمرديان،  بسياري دريافت مي كند

  قوة تشخيص و قوة حيات .7-2

كه به نقل  اند آوردهمفسران، يك دليل شرعي و روايي در تمايز روح و نفس  متكلمان و
از ابن عباس، در انسان دو چيز است يكي نفس و ديگري روح. يكي مبدأ شناخت و 
تمييز و ديگري مبدأ تحرك و تنفس وحيات است. و ميان ايشان شعاعي است به مشابه 
شعاع آفتاب كه هر گاه انسان به خواب مي رود حق تعالي نيروي شناخت او را قبض 

م زوال حيات نيست؛ به عكس زوال حيات مستوجب مي نمايد، ولي زوال آن مستلز
  ). 304ص م،1996، جوزيه، 45، ص1زوال شناخت است (سمرقندي، بي تا، ج

همچنين در روايت ديگري عياشي از امام محمدباقر(ع) نقل مي كند كه آن 
حضرت فرمود: هيچ كس به خواب نمي رود مگر آنكه نفس او به آسمان عروج كند و 

  ).27، ص58،ج1404(مجلسي،  اقي ماندروح اودر بدن ب

  روح امري ذو مراتب .7-3

دليل ديگر در تمايز روح و نفس، جريان روح در تمام مراتب موجودات در فرهنگ 
ديني است. بدين معنا كه روح علاوه بر اينكه در تمام موجودات در حيات بخشي آنها 

برتر از فرشتگان نيز تحقق دخالت دارد در مرتبه اي بالاتر به عنوان موجود مستقل و 
دارد. منتها اين روح در هر موجود هم سنخ با آن بوده و نيز هر چه موجودي كامل تر 
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باشد، واجد روح برتري است و به اين ترتيب، تقدم رتبي انسان كه خليفه االله و 
  ي مي يابد.تر دقيقيل است، معناي مكتسب به اختيار فضايل و حسنات و رذا

ات دينيِ تشيع، اين درجه بندي بسيار پررنگ است به اينكه برتري خصوصاً در ادبي
مراتب موجودي بنام انسان كامل بر فرشتگان، و وجود مراتب انبياء، ائمه، فرشتگان، 
مؤمنان و كافران مسلّم شمرده شده است. بدين ترتيب اين احاديث، زمينة تمايز روح و 

روح در موجودات به معناي شرافت فرشتگان  نفس را فراهم مي كند و يقيناً بيان مراتب
بر انسان نيست كه وجود دو بعد غريزي و شهواني و نيز عقل انساني براي توضيح و 

  توجيه چنين تقدمي بر انسان، كافي است.
ابن بابويه بر طبق اين تفكر، پنج روح براي انسان قائل است: روح القدس، روح 

ح المدرج. وي بر طبق احاديث منقول، رسولان و الايمان، روح القوه، روح الشهوه، رو
امامان را واجد پنج روح مي داند و مؤمنان صرفاً چهار روح دارند و فاقد روح القدس 
 اند و كافران و حيوانات سه روح دارند يعني از روح القدس و روح الايمان بي بهره اند

ليكن نفس صرفاً ). اگر چه نفس نيز مراتب محتلف دارد 50، ص1ج ،1414 (صدوق،
 شود، چنانكه فرشتگان به نفوس تعبير نشده اند در موجود مادي انساني استعمال مي

  ).285، ص 14، ج1417(طباطبايي،

  ربرد نفس هنگام اتصال روح به بدنكا .7-4

 (نمازي شاهرودي، »يوم خرُوُجِ الأْنَْفُسِ منْ أبَدانه« در فرمايشات امام سجاد(ع)آمده
). روزي كه روحها از بدنها خارج شوند. در اين حديث تعبير نفس آمده 44ص، 1418

 است زيرا روح هنوز متحد با بدن است. اما در خطبه مفصلي، پيامبر اكرم(ص) فرمود
 )7ص ،58، ج1404 (مجلسي، »نعَشه رفرَْف روحه فَوقَ النَّعش  علىَ  المْيت  حملَ إِذَا«

ه بر تابوت گذاشته شود، روحش بالاي تابوت به پرواز درآمده و زماني كه جناز
گويد: اي فرزند و اي اهل و عيال من، دنيا همچنان كه مرا بازي داد شما را بازي  مي

  ندهد. 
جيِفَه بينَ  خرََجت الرُّوح منْ جسده فَصار و« در فرمايش علي(ع) است كه فرمود

شود و بدن چون مرداري  ) روح از بدنش خارج مي161، ص1414 (سيد رضي، »أهَله
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از اين حالت، تعبير به روح  شود . ملاحظه ميماند ميدر بين خانواده خويش بر زمين 
تعلّق روح به بدن و قطع علاقه از  اين اختلاف تعبير با توجه به دو حالت. فرموده است

  ).145،ص1400(صدوق،  »رَجتأَْ رواحهم إِليَ السماءإِنَّ العْباد إِذَا نَاموا خَ«باشد. و  آنمي
در اين احاديث، حقيقت انسان را بعد ازقطع علاقه از بدن مادي، روح ناميده ولي 

آن به نفس تعبير كرده است. جهت تبيين اين  قبل از قبض و حين تعلق به بدن از
أَيتُها النَّفْس  يا« آياتي مثل: .توان به اين گونه آيات و روايات استشهاد كرد تمايزمي

  ).28ـ 27(فجر: »ربك راضيه مرْضيه  إِلي  المْطمْئنَّه ارجعِي
كند و  اين آيه خطاب به روح در زمان تعلق به بدن مادي است كه آن را اداره مي

يا  ) روح93(انعام:  »أَخرِْجوا أنَْفسُكم«دهد وآية  دستور رجوع به سوي خداوند مي
جانتان را خارج كنيد.، اگر به اعتبار بعد از خروج جان از بدن باشديعني بعد از قطع 

و اما آياتي كه اشاره به اصل مبدأ  علاقة روح از تن باشد به معناي روح خواهد بود.
حيات انسان بدون تعلق به بدن يا قبل از تعلق به بدن دارند با كلمةروح از آن تعبير 

  .) از روح خود در آن دميدم29(فجر:  »نَفخَْت فيه منْ روحي و« شده است مثل آية

  تمايز مباني در تفكر فلسفي و كلامي .7-5

هرچند فلاسفه و متكلمان اسلامي از منبع واحد قرآن و روايات در بناي مكتب خويش 
بهره جسته اند؛ ليكن فلاسفه، يافته هاي عقلي را كه بعضاً مأخوذ از فرهنگهاي 
ديگراست با تأويلهاي عقلي و عرفاني منطبق با نصوص ديني يافتند. درمعرفت شناسي 
فلسفي، عقل مقدم بر نقل دانسته شده؛ ليكن اهل كلام نقل را بر استدلال عقلي 

در تمايز نگرش متكلم  مقدمشمرده و خود را در تمام شرايط، تابع نص ديني مي دانند.
 ،1416 (غزالي، فاعل و موجد آن بررسي مي كند از فيلسوف، متكلم جهان را به لحاظ

  )949-948، ص 2، ج1382و ابن خلدون، 545ص 
در حاليكه نگاه فلسفي هرچيز را مستقل و با دليل عقلي مي كاود. در مسأله روح و 
نفس، فلاسفه اسلامي با بررسي عقلي، واژه روح را مشترك لفظي ميان روح بخاري 

 ن گاه روح مجرد را همان نفس ناطقه انساني مي نامندگيرند وآ مادي و روح مجرد مي
). متكلمان با استناد به 251ص ،8ج ،1981و شيرازي،  233، ص 2ج ،1404(ابن سينا، 
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، 1، ج1404(مجلسي،  منابع ديني هر گونه تجرد گرايي را در ماسوي االله نفي نموده
گرش به آيات و روح را جسم لطيف محسوب مي كنند، لذا به جهت تفاوت ن )101ص

  در مقابل يكديگر قرار گرفته اند.و روايات با توجه به مباني فلسفي و كلامي خود، 
شود، ولي  متكلمان با استناد به روايات، معتقدند نفس در خواب از انسان خارج مي

روح كه منشاء حيات است تا زمان مرگ باقي است. متفكران فلسفي مشرب به وحدت 
نسان نظر دارند و به تمايز آن دو توجه ندارند. علامه مصداقي نفس و روح درا

) مي گويد: مراد از 42(زمر:  »اللَّه يتوَفَّي الأْنَْفُس حينَ موتها...« طباطبايي در ذيل آية
  ). 269، ص 17، ج1417(طباطبايي، نفس، همان روح است كه متعلق به بدن است

آنكه لفظ نفس بكار رفته از واژة روح و در تفسير نمونه نيز در ترجمه اين آيه با 
). علامه طباطبايي 476، ص 19، ج1374(مكارم شيرازي،  ارواح استفاده شده است

) 93(انعام: » أَخرِْجوا أنَْفسُكم«تعبير نفس به جسم انسان وكاربرد معناي تأكيد را در آيه 
بر مي آيد كه نفس  ). از عبارات فوق285، ص 14،ج1417(طباطبايي،  بي معنا مي داند

  ا در برخي موارد، معادل روح است.تنه
شود. اما كساني كه تمايز و  بنابراين همواره مرادف لغوي آن محسوب نمي

دوگانگي روح و نفس را قائلند كمتر با تفكر فلسفي مأنوسند. موارد تصريح به اين 
 زمخشري، ؛ 20، ص4، ج1422(ابن جوزي، توان در آثار آنها ملاحظه نمود. تمايز را مي

 327ص، 16، ج1408رازي ابوالفتح،  ؛ 31ص ،9تا، ج بي طوسي، ؛ 131، ص4، ج1407
). نكته قابل توجه در قول به تمايز در نظر ايشان 874ص ،3ج 1373 شريف لاهيجي،؛ 

 تمسك به آيات و احاديث است. اين گروه برخلاف فلاسفه، عقل را تابع بي چون و
  سمعيات مي دانند.  چراي

به استعمال  اولاً :نظر دارنده همساني و وحدت نفس و روح را مدگروهي ك
مترداف آن دو در زبان عرف عربي استشهاد مي كنند و نفس را مؤنث روح و امر واحد 

، 10، ج1383ـ 1378 و ابن أبي الحديد، 455ص  2، ج1414(ابن منظور، شمرده اند
فلسفي را -ر دو را متفاوت و صرفاً يك جعل علمياگرچه اصل و ريشة ه .)267ص

  موجب ترادف آن شمرده اند.



  18ياپي، پ1395 بهار و تابستان دوم،، شمارة نهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      118  

به وحدت مصداقي نفس و روح در انسان نظر دارند؛ چنانكه شيخ صدوق مي  ثانياً
 2و ج 47، ص1، ج1414 مفيد، -گويد: از نظر ما نفوس همان ارواح هستند (صدوق 

وح را مي شكافد وهركدام را ). اما شيخ مفيد كه به تفصيل، معاني نفس و ر79ص
 2، ج1414 مفيد، -جداگانه طبقه بندي مي كند، تمايز آن دو را نتيجه مي گيرد (صدوق 

  ).80ص

  نتيجه گيري 

شناسي، بررسي ايات قرآن و  با مطالعه وتأمل در مباحث مختلف كه در حيطة واژه
  گردد: روايات در مورد روح و نفس صورت گرفت نتايج به ترتيب ذيل بيان مي

مادة اصلي روح به قوه وحيات راجع است و اين افاضه وحيات بخشي در  -1
قلمرو هستي در تمام موجودات جريان دارد. و در مصاديق وحي و كلام الهي  و نيوت 
و ملائكه  تعبير شده است و گاهي قوت وتسكين وحامي اولياء الهي و اهل ايمان در 

  انجام تكاليف آنها آمده است.
دة اصلي نفس، فرديت، تشخص و ذات شئ است كه اغلب با اتصال به ما -2

ضماير به مضاف اليه اشاره دارد و به نوعي، تأكيد لفظي را مي رساند. كلمة نفس اگرچه 
از حيث ماده و معنا مترادف روح نيست اما به جهت قرابت و سنخيت ذات انسان با 

عنا به كار مي روند ولي اين جريان حيات و ادراك، اين دو واژه، گاهي به يك م
  استعمال به ترادف  روح و نفس نمي انجامد. 

جعل و استعمال روح به عنوان مرادف نفس مورد مخالفت متكلمان ومفسران 
  است و اين ترادف را ماخوذ از فرهنگ فلسفي يونان مي دانند.

متكلمان و مفسران با دليل شرعي و روايي، به تمايز روح و نفس روي  -3
. دليل ديگر در تمايز روح و نفس، مصاديق مختلف روح در فرهنگ ديني اند ردهآو

  است. خصوصاً در ادبيات ديني تشيع اين تفاوت بسيار پررنگ است.
گروهي كه همساني و وحدت نفس و روح را مد نظر دارند اولا به ترادف  -4

نياً به وحدت جعلي آن استشهاد مي كنند، همچون ابن منظور و ابن ابي الحديد. ثا
مصداقي نفس و روح در انسان نظر دارند، چنانكه  فلاسفه چنين مي انديشند. اما قائلان 
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به تفصيل و تمايز ، معاني نفس و روح را مي شكافند وهركدام را جداگانه طبقه بندي 
  گيرند. مي كنند؛ بدين ترتيب اكثر مفسران و متكلمان، تمايز آن دو را نتيجه مي
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